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 گفتند در این طویله را ببندید

بلافاصله پس از وقوع کودتا و اعلام تصمیم حکومت مبنی بر 
کودتا آغاز  کنش های اعتراضی به دولت  کمه  مصدق، وا محا
شد. با فرارسیدن ماه محرم، تظاهرات مردمی، شور و هیجان 
مضاعفی گرفت که از آن جمله، تظاهراتی بود که با مرکزیت بازار 
تهران و در روز چهارم محرم )22 شهریور 1332( در پایتخت 
گسترش  که شعاع  ساماندهی شد. در این اعتراض سیاسی 
آن تا مسجد شاه و سبزه میدان را هم در بر گرفت، همچنان 
شعار حمایت از مصدق بر سر زبان ها بــود و تظاهرکنندگان 
کــودتــای زاهــدی آرزوی مــرگ می کردند. سه روز  بــرای دولــت 
بعد، موج دیگری از راهپیمایی ها در شهر تهران به جریان افتاد 
که با شعارهای تندتری همراه بود و البته با سرکوب مأموران 
شهربانی و نیروهای نظامی روبه رو شد. بامداد عاشورا، نقطه 
اوج این اعتراض ها بود که متاثر از واقعه  کربلا و مشابهت سازی 
میان عاشورای حسینی و وضع آن روز جامعه  ایران، شعارهای 
ــوار شهر، خشم مــردم به  کاردها و در و دی نوشته شــده بر پلا
حکومت محمدرضا پهلوی را علنی کرد. اقدام بعدی، در تداوم 
کنه  مصدق، و برخی  اعتراضات به عزم دولت کودتا برای محا
که  دیگر از همراهان او در شانزدهم مهرماه صــورت پذیرفت 
طی آن بازار، دانشگاه و مدارس تهران به تعطیلی کشیده شد 
و از جمله دانشجویان دانشگاه تهران، مناطق مختلف شهر 
تجمع کرده و شعار دادند و اقلام تبلیغی پخش کردند. اقدام 
مردم و دانشجویان با برخورد شدید مأموران فرماندار نظامی 
)به ریاست تیمور بختیار( و اوبــاش تهران به سرکردگی امثال 
شعبان جعفری و حسین عــرب روبـــه رو شــد. در ایــن ایــام که 
نهضت مقاومت ملی، به تدریج تشکیل شده و هدایت جریان 
ایستادگی در برابر دولت کودتا را در دست داشت، در 21 آبان 
1332 بزرگ ترین تظاهرات ضدکودتا برگزار شد و مردم کوچه 
کز  و بازار و دانشجو، از دانشگاه تهران تا میدان بهارستان، مرا
متعددی از تجمع، شعار و اعتراض تشکیل دادنــد. آنها شعار 
می دادند: »نفت مال ماست«، »دست نظامیان از دانشگاه 
کوتاه« و»زنده باد آزادی«.  چنان که مشهور است برخی اوباش 
درباری در همین روز به دانشگاه تهران ریختند رخ در رخ اهالی 

آن فریاد زدند که »در این طویله را ببندید«.
ــت کودتا هم با شتاب  ــوازات ایــن پــایــداری مــردمــی، دول به مـ
بــود.  خــود  ضدملی  سیاست های  تثبیت  به دنبال  ــراوان،  ــ ف
کرات خود با دولت انگلستان را  کابینه زاهدی، در 16 آبان، مذا
 برای برقراری مجدد روابط و تعیین تکلیف مسأله نفت آغاز کرد. 
24 آبان هم اعلام شد که نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، 
قصد سفر به ایــران را دارد. هنگامی که در 14 آذر 32، تجدید 
رابطه ایــران و دولــت بریتانیا به طور رسمی اعــلام شد، خشم 
عمومی به بالاترین سطح خود رسید. قرار بود که دنیس رایت 
هم به عنوان کاردار سفارت انگلستان، چند روز بعد وارد ایران 
کنده در  شود. از همان چهاردهم آذر، تظاهرات و اعتراضات پرا
پایتخت به چشم می خورد. دولت کودتا هم نه تنها با آن برخورد 
که با تمام تــوان، بــرای مقابله  پیش دستانه با هرگونه  می کرد 

اقدام جدی مردم نیز آماده بود.

 شلیک از سر  وحشت

عده ای از نویسندگان و راویــان تاریخی، هر گونه نسبتی میان 
سفر نیکسون و 16 آذر را انکار می کنند. آنها بر این باورند که اولا 
کمه  مصدق و  امواج اعتراضی در آن زمان، صرفا در قبال محا
تجدید روابط ایران و انگلستان رخ دادند و کسی اصلا از سفر 
واقعه   ایــن کــه  ثانیا  و  نــداشــت  خبری  نیکسون   قریب الوقوع 
16 آذر به دلیل درگیری تصادفی نظامیان مستقر در دانشگاه با 
دانشجویان بوده است و نه این که تظاهراتی در کار بوده باشد. 
در مقابل اما، برخی شاهدان عینی ماوقع مانند شهید دکتر 
چمران، روایت دیگری دارند. به روایت او، نه تنها از 24 آبان، خبر 
سفر نیکسون منتشر شده بود که این سفر، قطعا یکی از دلایل 
خشم دانشجویان و حضور نظامیان در دانشگاه بوده است. در 
واقع، نظامیان برای جلوگیری و اقدام پیش دستانه نسبت به 
هر تظاهرات یا اقدام اعتراضی در دانشگاه مستقر شده بودند 
تا شرایط از هر جهت برای حضور معاون رئیس جمهور آمریکا 

فراهم باشد.
آنچه در روایــت هــای شاهدان عینی به چشم می خورد این 
است که شروع جنجال با اقــدام نیروهای نظامی بوده است. 
در واقع، ارتشی های دولت کودتا که در دانشگاه مستقر بودند، 
به دانشکده های مختلف حمله بردند و دانشجویان را مورد 

ضرب و شتم قرار دادند. در برخی منابع آمده است که این اقدام 
ماموران زمانی رخ داد که بعضی از دانشجویان رو به آنها شکلک 
در آوردند. در هر صورت، تهاجم ماموران به کلاس دکتر شمس 
در دانشکده فنی و برخورد با دانشجوها، خشم آنها و اساتید را 
کستر را آشکار کرد. مهندس خلیلی،  سبب شد و آتش زیر خا
که در مهار سربازان ناتوان شده بود، دستور  رئیس دانشکده 
تعطیلی پیش از موعد کلاس ها را داد و از دانشجوها خواست تا 
در نهایت سکوت و خودداری از هر گونه شعار دادن، دانشکده 
را ترک کنند. با این حال، هنگامی که دانشجویان در حال خروج 
گهان با هجوم نیروهای مسلح مواجه  از دانشکده بودند، نا
شدند که به زخمی شدن چند نفر بر اثر برخورد سرنیزه منجر 
شد. با مشاهده  این اتفاق، سکوت دانشجوها هم شکست و 
کنش گارد ویژه  »جانباز«  آنها هم به شعار دادن روی آوردند که وا
را برانگیخت. با تیراندازی سربازان، پیکر سه نفر از دانشجویان 
بر زمین دانشگاه افتاد: مهدی )آذر( شریعت رضوی، مصطفی 
بزرگ نیا، و احمد قندچی. شمار زیادی هم زخمی شدند که در 

میان آنها می توان به شهید مصطفی چمران اشاره کرد.
در گزارش هیات مامور تحقیقات که بعدا برای بررسی ماوقع 
تشکیل شد، آمده بود: »سربازان که ]از پایمردی دانشجویان[ 
دچـــار وحشت شــده بــودنــد شـــروع بــه تــیــرانــدازی می نمایند 
که در نتیجه آن سه نفر مقتول و عــده ای مجروح می شوند. 
گزارشی از معاینه  پزشکی قانونی هم یک روز پس از فاجعه، 
پیکر شهیدان دانشگاه منتشر کرد که به گواهی این گزارش، 
مصطفی بزرگ نیا، بر اثر یک گلوله که از طرف راست سینه وارد 
شده و از زیر بغل چپ او خارج گردیده، فوت کرده است. بر اثر 
این گلوله استخوان بــازوی وی به کلی خرد شده و خونریزی 
زیاد باعث مرگ وی گردیده است. بر پشت شانه راست مقتول 
نیز اثر زخم سرنیزه دیده می شود که تا 15 سانتی متر زیر پوست 
فرو رفته بود.« علت درگذشت مهدی )آذر( شریعت رضوی هم 
فرو رفتن سرنیزه در استخوان ران راست و پاره شدن شریان های 
خون بوده است. احمد قندچی هم بر اثر اصابت گلوله  به ناحیه  
شکم به قتل رسیده بود. به این ترتیب، 16 آذر، در ادامه روند 
تثبیت دیکتاتوری وابسته  پهلوی دوم رخ داد که تا 22 بهمن 

1357، سایه شوم آن بر سر ملک و میهن ماند.

 سه 16 آذر به یادماندنی

سال های  در  آذر   16 واقعه  سالگرد  نخستین   :1358  
گرمی سال های بعد نبود. در  پس از پیروزی انقلاب، به 
، رونق  نخستین سال های پس از انقلاب، مراسم 16 آذر
دهــه  هــای بــعــدی را نــداشــت و در مــیــان مناسبت های 
 ، اســاســی تــر و الــبــتــه رویـــداد هـــای خـــود انــقــلاب، 16 آذر
مناسبتی کم اهمیت تر تلقی می شد. با این حال، گروه  های 
و نشریات  بیانیه دادنـــد  بــاره  ایــن  سیاسی مختلفی در 
از  ابراهیم یــزدی،  زیــر نظر  که  کیهان  کثیرالانتشار مانند 
فعالان دانشجویی پیشین اداره می شد، مطالبی درباره 
16 آذر منتشر کردند. در این مطالب، برای نخستین بار در 
سطح عمومی جامعه، روایت هایی از واقعه  مذکور منتشر 
شد و با خانواده شهدای آن واقعه مصاحبه به عمل آمد. 
در یک نمونه از جلسات مرتبط با یادبود 16 آذر در آن سال، 
دانشکده  وقــت  رئیس  خلیلی،  عبدالحسین  مهندس 
 فنی تــهــران، به بیان خــاطــرات خــود از واقعه در باشگاه 

جبهه ملی پرداخت.
، واپــســیــن روز دانــشــجــوی دوران  آذر ایــن 16   :1383  
ــوری ســیــدمــحــمــد خــاتــمــی بــــود. جــریــان  ــه ــم ــت ج ــاس ری
اصلاحات، همواره از جنبش دانشجویی به عنوان یک ابزار 
سیاسی در جهت پیگیری اهداف خود بهره برده بود و برای 
، به تندتر کردن هر چه بیشتر آن پرداخت. تاوان  این منظور
رادیکالیسم و جهت دهی دانشجویان به سمت مطالبات 
گریبان رئیس جمهور اصلاحات  سیاسی پوچ و بی فایده، 
ــرای ایستادن در برابر  کــه هرگز قصدی ب گرفت و او  را هــم 
کمیت را نداشت، در این مراسم از سوی دانشجویان،  حا
با اعتراض روبــه رو شد. دانشجویان، بارها با قطع سخنان 
خاتمی، او را هو کردند. اخلالگری این دسته از دانشجو ها تا 
آنجا پیش رفت که رئیس جمهور با عصبانیت آنها را خطاب 
قرار داد و گفت: »کاری نکنید بگویم شما را از سالن بیرون 
تــنــدرو، این  از دانشجویان  ایــن بخش  کنند.« در مقابل 
دانشجویان حزب اللهی بودند که از خاتمی به عنوان رئیس 

جمهور رسمی نظام اسلامی حمایت کردند.

 1385: در ایــن ســال، محمود احــمــدی نــژاد به دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر رفت  تا در 20 آذر 85، هم یاد واقعه 16 آذر 32 
را زنده نگه دارد و هم با دانشجویان، مستقیما سخن بگوید. با 
این حال، این جلسه با حضور شماری از دانشجویان تندرو به 
آشوب کشیده شد و آنها که در برابر سخنان صریح احمدی نژاد 
و حمایت های جمع کثیری از دانشجوها، خود را در مضیقه 
می دیدند به آتش زدن تصاویر او روی آوردند. آنجا که هیاهوها 
در محل جلسه برای برهم زدن سخنرانی احمدی نژاد به اوج 
رسید، رئیس جمهور وقت کشور در پاسخ به آنها که اتفاقا شعار 
خفقان و نبود آزادی سر می دادند، گفت: »خفقان را می بینید؛ 
کثریت از حقشان استفاده کنند...  عده کمی اجازه نمی دهند، ا
گی های دانشجویان تحمل سخنان دیگران است و  یکی از ویژ
گاه است، می میرد، اما از بیگانه  شما باید نشان دهید دانشجو آ

ماموریت نمی پذیرد.«

 دست نوشته  دکتر شریعتی در یادبود 16 آذر

ــود را  ــ ــود، خ ــبـ ــدن دارم نـ ــانـ ــده مـ ــ ــه زنـ ــه بـ ــر اجـــبـــاری کـ ــ گـ  »ا
کــه 22 سال  ــی زدم؛ همان جایی  ــ ــش م در بــرابــر دانــشــگــاه آت
پیش، »آذر« مان، در آتش بیداد سوخت، او را در پیش پای 

»نیکسون« قربانی کردند!«
 این سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفته اند، هنوز از 
تحصیل شان فراغت نیافته اند، نخواستند ــ همچون دیگران ــ 
کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه، به پشت پاچال بازار 
بروند و سر در آخور خویش فرو برند. از آن سال، چنددوره آمدند 
کردند و رفتند، اما این سه تن ماندند تا هر  کارشان را تمام  و 
که را می آید، بیاموزند، هرکه را می رود، سفارش کنند. آنها هرگز 

نمی روند، همیشه خواهند ماند، آنها »شهیدند.«
این »سه قطره خون« بر چهره  دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم 
کستر  است. کاشکی می توانستم این سه آذر اهورایی را با تن خا

شده ام بپوشانم، تا در این سموم که می وزد، نفسرَند!
 اما نه، باید زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگاه دارم.«

H I S T O R Y

ایام

6652 شماره  1402 16 آذر  پنجشــنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4527همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4526

روایت شهید چمران از ۱6 آذر 
از آن روز یعنی 16 آذر 1332، 9 سال می گذرد ولی وقایع آن روز 
چنان در نظرم مجسم است که گویی همه را به چشم می بینم؛ 
صدای رگبار مسلسل در گوشم طنین می  اندازد، سکوت موحش 
بعد از رگبار بدنم را می لرزاند، آه بلند و ناله جانگداز مجروحان 
ک مــی شــنــوم، دانــشــکــده فنی  را در مــیــان ایـــن ســکــوت دردنــــا
خون آلود را در آن روز و روزهای بعد به رای العین می بینم. آن روز 
کت ترین روز ها بود و چون شواهد و آثار احتمال وقوع حادثه ای  سا
 را نشان می داد، دانشجویان بی اندازه آرام و هوشیار بودند که به 

کودتاچیان حادثه ساز ندهند.  هیچ وجه بهانه ای به دست 
گلوله باران شد؟ و چطور سه نفر  پس چرا و چگونه دانشگاه 
از بهترین دوستان ما، بزرگ نیا، قندچی و رضوی به شهادت 

کینه  کودتا هر روز بر بغض و  رسیدند؟ اعمال خائنانه دولت 
مــردم مــی افــزود و بــر آتــش خشم و غضب آنــان دامــن مــی زد. 
گوشه به وقــوع می پیوست،  که در هر  از روز 14 آذر تظاهراتی 
ــده ای دستگیر شدند.  ــازار و دانشگاه ع گرفت و در ب وسعت 
بازار  آذر مجددا تظاهرات بی سابقه ای در دانشگاه و  روز 15 
صـــورت گــرفــت. در دانــشــکــده  هــای پــزشــکــی، حــقــوق و علوم، 
دانشکده  هر  جلوی  و  بــود  موضعی  تظاهرات  دندانپزشکی، 
مستقلا انجام می گرفت و سرانجام با یــورش سربازان خاتمه 
می یافت و عـــده ای دستگیر شــدنــد. در بـــازار نیز همزمان با 
تظاهرات دانشجویان، مردم دست به اعتصاب زده شروع به 
گرفتار  کردند و عــده ای به وسیله مــامــوران نظامی  تظاهرات 
شدند. ضمنا در تاریخ 24 آبان اعلام شده بود نیکسون، معاون 
رئیس جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور به ایران می آید. نیکسون 
که در  به ایــران می آمد تا نتایج »پیروزی سیاسی امیدبخشی 
ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی شده 
است« )نقل از نطق آیزنهاور در کنگره آمریکا بعد از کودتای 28 
مرداد( را ببیند. دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند 
هنگام ورود نیکسون، ضمن دمونستراسیون عظیمی، نفرت و 
انزجار خود را به دستگاه کودتا و طرفداری خود را از دکتر مصدق 
نشان دهند. تظاهرات علیه افتتاح مجدد سفارت و اظهار تنفر 
به دادگاه »حکیم فرموده« همه جا به چشم می خورد و وقوع 
این  ولــی  می نمود.  حتمی  نیکسون  ورود  هنگام  تظاهرات 
تظاهرات برای دولتیان خیلی گران تمام می شد؛ زیرا تار و پود 
وجود آنها بستگی به کمک سرشار آمریکا داشت. این بود که 
 دستگاه برای خفه کردن مردم و جلوگیری از تظاهرات از ارتکاب 
هیچ جنایتی ابا نداشت. روز 15 آذر یکی از دربانان دانشگاه 
گارد دانشگاه دستور  که تلفنی به یکی از افسران  شنیده بود 
می رسد »باید دانشجویی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه 
آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صدا ها خفه 
گردد و جنبنده ای نجنبد...« دولت بغض و کینه شدیدی به 
دانشگاه داشت؛ زیرا دانشجویان پرچمدار مبارزات ملی بودند 
کمه را به خطر و سقوط  و با فعالیت مداوم و موثر خود هیات حا
تهدید می کردند. دولت با خراب کردن سقف بازار و غارت اموال 
کــرد؛ ولی  کم و بیش مجبور به سکوت  رهبران آن، بــازاریــان را 
دانشگاه همچنان خاری در چشم دستگاه می خلید و دست 
از مبارزه برنمی داشت و دستگاه همچون درنــده خونخواری 
که از دانشجویان مبارز  کرده بود  کمین نشسته دندان تیز  به 
که عبرت همگان شــود. این  دانشگاه انتقام بگیرد؛ انتقامی 

بود که به خاطر انتقام از دانشجویان 
ــه بــهــانــه تــظــاهــرات علیه تجدید  و ب
رابطه با انگلستان و برای جلوگیری از 
تظاهرات در مقابل نیکسون جنایت 
کمه ایران در صبح روز  بزرگ هیات حا
دوشنبه 16 آذر مــاه 1332 در صحن 

مقدس دانشگاه به وقوع پیوست. 

تاریخ 

 
وهشگر پژ

وینی محسن قز

هر ساله در سالگرد 
کودتای 28 مرداد 1332، 
خاطرات آن واقعه بازگو می شود 
و تحلیل ها و تفاسیر متعددی 
از چرایی و چگونگی وقوع آن بر 
زبان می آید. گرچه هنوز هم کسانی 
هستند که در کودتا بودن یا نبودن آن 
اشکال می کنند یا بخشی از تقصیرها را به 
گردن جریان ملی و امثال مصدق یا کاشانی 
می اندازند اما همگان در افسوس بار بودن آن 
ی خشن و خانمانسوز  حادثه و ظهور یک دیکتاتور
به جای یک دولت نسبتا ملی توافق نظر دارند. 
با وقوع کودتا، موجی از شگفتی و تاسف شدید 
در سراسر کشور پدید آمد و نه تنها امید تحقق 
ی به یأس تبدیل شد، کشور دوباره  مردم سالار
ی در اختیار  و بلکه با وسعت و عمق بیشتر
ی قرار گرفت.  قدرت های استعمار
ویدادهایی که کمتر به آن پرداخته  با این، یکی از ر
شده، واکنش ها و مقاومت های مردمی در همان 
وزهای پس از کودتاست که واپسین ایستادگی های  ر
ملت ایران در برابر استبداد شاهنشاهی و استعمار 
خارجی را جلوه گر می کند.

روایتی از 16 آذر 1332 مقاومت پس از کودتا

روایت یه شاهد عینی
آذر،[  شانزدهم  در  کماندوها  تــیــرانــدازی  جریان  ]در 
یکی از گلوله ها به رادیاتور شوفاژ اصابت کرد، ]که[ 
بر اثر سوراخ شدن آن، آب گرم خارج و با خون مقتولان 
و مجروحان مخلوط و در راهــرو دانشکده جــاری شد. 
پس از قطع تــیــرانــدازی و به وجــود آمــدن ایــن وقایع 
تأسف بار، یکی از افسرها نزد من آمد و گفت بیایید 
چنین  نمی توانم  مــن  گفتم  کنید.  تمیز  را  دانشکده 
ــان و مــأمــوران قضایی  کـــاری بکنم. بایستی دادســت
بیایند و صــورت مجلس تنظیم شــود تا تصمیم لازم 
اتــخــاذ گـــردد. ولــی خــود آنــان بــا دستپاچگی بــه مرتب 
نمودن و پاک کردن و از بین بردن آثار جرایم پرداختند. 
سوراخ هایی که بر اثــر اصابت گلوله ها به طاق ها و 
دیوارها به وجود آمده بود، حدود ۶۵۰ عدد بود که 
تا آخر دوره هیأت رئیسه دانشکده )سال ۱۳۳۳( باقی 
ماند که همواره به نظر بینندگان می رسید. ولی آقای 
مهندس ریاضی بعد از انتخاب به ریاست دانشکده 
فنی بلافاصله، درصدد امحای آنها و آثار جرم پرداخت. 
پس از پایان ایــن سانحه و رفتن اســتــادان، من تنها 
مانده بودم با کماندوهای مسلح و عده ای مستخدم 
دانشکده. سرهنگی به نام امینی که قصدش تذکر و 
انــدرز بود، به دیدنم آمد و اجمالا منظورش این بود 
که مراقب رفتار خود باشم. ضمن گفت وگو به ایشان 
گفتم قطعا جناب سرهنگ، با رسم و روش شکار آشنا 
هستید و می دانید هنگام صید هرگز دســت و پای 
حیوانات را نمی بندند و محدود نمی کنند، در حال آزاد 
بودن، به شکار آنان می پردازند و این اصل که در شکار 
دانشگاه  محیط  در  متاسفانه  ــت،  اس ــج  رای حیوانات 
ــا و مــحــاصــره مسلحانه  رعــایــت نــشــد. بــا بستن  در هـ
دانشکده و دانشجویان به تیراندازی مبادرت گردید 
و دانشجویان دســت و پا بسته و محصور، هــدف تیر 

شکارچیان واقع شدند.
 روایت دکتر رحیم عابدی 
معاون وقت دانشکده فنی

برش

شلیک شاه
یکا به خاطر آمر

 برای خواندن 
 متن کامل
 کیوآرکد را 

اسکن کنید 


